
کاوشی در آموزش جنسی با نگرش اسلای
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آقاى دکتر شخ عبدالمعبود از متصديان دانشگاه کمبرج است و تحقيقاتى را در زمينه تعليم و تربيت اسلاى
انجام داده است. وى با اينکه به مدت 10 سال در دانشگاه راج شاهى بنگلادش و دانشگاه وا در آمريکا به

تدريس نز اشتغال داشه است اما حوزه اصلى علاقه مندى ايشان در تعليم و تربيت اسلاى است و در همايش
هاى مخلف در اروپاى شرقى و ميانه، آمريکا، بنگلادش، هندوسان و مالزى شرکت و سخنرانى داشه است

ايشان وراسار ارشد مجله فصلنامه آموزش اسلاى کمبرج بوده و اکنون مقالات بسيارى از ايشان در مجلات
بن المللى انتشار يافه است.

مقدمه

آموزشى که مسال جنسى را مورد توجه قرار دهد، در اسلام از جايگاه وژه اى برخوردار است. مقررات مربوط به
رفار جنسي، مسال دينى و فقى (1) از قبل نماز، روزه، غسل، بلوغ، ازدواج و طلاق، حفظ قرآن، حج و غره را
تحت الشعاع قرار داده است. بنابران، شناخت مسال جنسى در خلاء و بدون توجه به سار امور زندگى امکان
ندارد. امور جنسي، بخشى از زندگى است که قوانن اسلاى خاص بر آن حاکم است. به آموزش جنسي، نه نها

به عنوان درسى از برنامه آموزشى مدارس، بلکه بايد به عنوان بخشى از يک نظام عقيدتى نگريست. تضاد بن
ايمان مردم از يک طرف و محتواى آموزش دينى در مدارس بريانيا، به خوى مشهود است، اما به تضاد بن دن
مردم و آموزش جنسى به آسانى نى توان ى برد؛ زرا ماهيت دينى آموزش جنسى را، آنچنان که بايد، نى توان

شناخت. بايد بر ان نکه أکيد کرد که مشکلات مربوط به آموزش جنسي، بيش از آن که فرهنگى باشد، دينى
است. بخشى از مباحث مطرح در اخلاق اسلاي، به بررسى رفارهاى متفاوت جنسى اختصاص دارد که به عقيده
مسلمانان معقد به مبدأ و معاد، به عنوان مقررات حاکم بر رفارهاى جنسى محسوب ى شود. آموزش جنسى

در اسلام، به دلل أثر گذارى بر عقايد اساسى انسان ها، بايد به صورت آرمانى با تمام مقولات و راهکارهاى
عملى به مسلمانان منقل شود.

آيه مبارکه «ان صلوتى و نسکى و محياى و مماتى للّه رب العالمن؛ ى ترديد نماز، عبوديت، زندگى و مرگ من از
آن خدا، روردگار جهانيان است»، (2) ديدگاه همه جانبه به آموزش جنسى را توجيه ى کند. مطاق ديدگاه

اسلام، تصرح قرآن و سره عملى يامبر اسلام صلى الله عليه و آله ، تمام فعاليت هاى انسان، بايد تحت فرمان
خداى متعال هدايت شود. ان اصل اساسي، تمام ابعاد زندگى انسان، از جمله آموزش جنسى را تحت أثر

قرارداده است.
کسانى که امروزه به اسلام ايمان ى آورند، مانند يشينيان، به مسال اساسى اخلاق و رشد معنوى خود، توجه

چندانى ندارند.
آموزش جنسى از درباز در انگلسان، نه نها براى مسلمانان، بلکه براى معقدان به سار اديان، موضوعى مسئله



ساز بوده است. دانش آموزان و سازمان هاى آموزشي، به صورت هاى متفاوت، اعتراض خود را به کيفيت آموزش
جنسى مدارس اعلام کرده و به موفقيت هاى نز نال شده اند. در گذشه، آموزش جنسى به عنوان درسى

مسقل در برنامه هاى آموزشى کشورهاى مسلمان نشن مطرح نبوده است، بلکه در ضمن تدريس معارف دينى
گنجانده ى شده و در ضمن عناوينى از قبل رعايت بهداشت، مسال خانوادگي، ارزش ها، کرامت انساني، حيا و

عفت (3) ، تحسن و سايش (4) و فعاليت هاى ممنوع، با استفاده از زبان غر صرح و غر مسقيم آموزش
داده ى شود. جوانان مسلمان، رفارهاى جنسي، آداب و رسوم، فضال، رذال و ابوها را، نه از طرق برنامه

رسى مدارس، بلکه از جامعه ى آموزند. در جوامع مسلمان، فشار سخگرانه اجتماعى و تفکيک دانش آموزان
پسر و دختر در مدارس، به هچ وجه اقتضا نى کند، آموزش جنسى از نوع غرى آن در دوره هاى ابتداى يا

متوسطه به اجرا درآيد. ى خبرى دانش آموزان ابتداى از کيفيت خلقت انسان و ى اطلاعى دانش آموزان
متوسطه از شوه هاى مخلف جلوگرى از حاملگي، امرى غر معمول نيست، بلکه کاملاً طبيعى است. به نظر

ى رسد در جامعه اى که رفار جنسى آزاد نيست، اطلاع درباره راه هاى جلوگرى از حاملگي، نها براى کسانى که
ازدواج کرده اند لازم است. به طور کلى جوامع مسلمان، به ان نظر يامبر توجه دارند که دانش ى فايده را نبايد

آموخت، زرا روز قيامت از عمر و امکانات آدميان سؤال ى شود که چرا آن را در راه هاى نامشروع به هدر داده
اند. (5)

ديدگاه اسلام درباره نظافت شخصى و ابعاد اخلاقى و معنوى آموزش جنسي، در راساى باورهاى دينى است و با
ديدگاه سکولاريستى که بر جنبه هاى بولوژيکى و بهداشت جنسى انسان، بدون توجه به مسال دينى أکيد ى

کند، تفاوت فراوان دارد. اصول هودى و مسيحى حاکم بر زندگى جنسى مردم غرب، را به سوى شوه جديد زندگى
يش ى رود و با هر موضوع شخصى و اجتماعي، بدون اندک توجى به هنجارهاى ديني، سازگار است. زمينه

هاى مشترک اسلام و مسيحيت در هنجارهاى اساسي، بيش از نقاط مشترک ايدئولوژى غرب مدرن و مسيحيت
است، اما بسيارى از مردم غرب، آن اندازه از اصول دينى خود فاصله گرفه اند که بايد يک مسلمان يدا شود و

نقاط لاقى بن ان دو دن را يادآورى نمايد. (6) مسلمانان در غرب، در شرايطى زندگى ى کنند که ابتداى ترن
ارزش ها به صورت جدى زر سؤال رفه است و وسه با ان موضوع درگرند که چگونه ان ارزش هاى اساسى

انسانى را حفظ کرده و نسل جوان خود را از خطرات محافظت کنند.
به صورت سنتي، آموزش جنسي، با توجه به جايگاه انسان در مجموعه خلقت و هدف او از زندگى ان جهاني، که

همان آمادگى براى جهان آخرت است، قابل تعريف است. تعن محتواى آموزش جنسى براى مسلمانان، از
اهميت زياد برخوردار است، زرا ان محتوا، محدوده سخن درباره آن و همچنن اتخاذ تصميم صحح درباب
مسال جنسى را تعن ى کند، اما نگرش دينى نسبت به آموزش جنسى و ارزش هاى خانوادگي، به صورت

روشن از برنامه مدارس ايالتى (7) رخت بر بسه و همن امر منشاء اساسى تضاد ميان ديدگاه اسلام و
سکولاريسم شده است. در صفحات آينده، ماهيت ان تضاد، به صورت جزى بررسى شده و يشنهادهاى براى

بهبود وضعيت فعلى مدارس ايالتى ارايه شده است.

جهان بينى اسلاى

آموزش جنسى در اسلام، بر جهان بينى اسلاى درباره ماهيت انسان و رابطه او با خالق مبنى است. مطلوب
اسلام ان است که عناصر جسمانى و روانى انسان ها، هماهنگ و متحد بوده و براى شکوفاى کامل



استعدادهاى او، عنوان نماينده خدا بر روى زمن، متعادل و هماهنگ عمل کنند. اسلام غراز جسمانى انسان را
انکار نکرده و خواهان سرکوب آن نيست، اما با آزادى ى قيد و بند آن نز موافقت نى کند؛ بلکه جهت و بستر
ارضاى غراز را به صورتى کنترل شده و روش مند تعن ى کند، آن گونه که همزمان با کنترل عواطف و اميال،

بتوان قواى عقلانى خود را نز قويت کرد.
اسلام براى حفاظت از پاکدامنى (8) و صداقت مردان و زنان، مقررات سختى که براى رشد اخلاقى معنوى آنها لازم

است وضع نموده است. مردان و زنان مؤمن، موظفند از عفت و پاکدامنى خود، با نهايت دقت پاسدارى کنند.
اسلام براى حفاظت از پاکدامنى (9) و صداقت مردان و زنان، مقررات سختى که براى رشد اخلاقى معنوى آنها لازم

است وضع کرده است. مردان و زنان مؤمن، موظفند از عفت و پاکدامنى خود، با نهايت دقت پاسدارى کنند.
ضرورت رعايت عفاف در جملات ذل به خوى بيان شده است :

تمام مؤمنان اعم از زن و مرد موظفند عفت را رعايت کنند. زن و شوهر ى توانند هر گونه بهره بردارى جنسى از
يکديگر داشه باشند، اما برون از حريم خانواده، هچ گونه رفار جنسى مجاز نيست. کارهاى از قبل عريان
کردن بدن و ى حياي، که موجب وسوسه و تحريک غرزه جنسى ى شود، از نظر اسلام حرام است. بايد از

چشم دوختن به نامحرم رهز و از خلوت کردن زن و مرد نامحرم با يکديگر جلوگرى نمود.
حيا و عفت، مانند سار صفات اخلاقي، جزى از ايمان است. يامبر اسلام صلى الله عليه و آله ى فرمودند :

شما براى من چند کار را تضمن کنيد، من نز در مقابل، بهشت را براى شما ضمانت ى کنم : در مقام کلم دروغ
نگويد، به امانت خيانت نکنيد، خلف وعده نکنيد، چشمان خود را از نامحرم حفظ کنيد و شهوت جنسى خود را

کنترل کنيد. تخلف جنسي، گناه بزرگى است. گناهى نابخشودنى که نها راه بخشش آن، توبه کردن به درگاه خدا و
بازگشت به باورها و رفارهاى شايسه است. همچنن ى فرمودند : هچ گناهى بيش از زنا، خدا را به خشم
نى آورد. اگر آنچه را که من ى دانم شما ى دانستيد، از خنده ها کاسه و بر گريه هاى خويش ى افزوديد.

(10)
مل جنسى امرى طبيعى است، اما نها راه ارضاى طبيعى آن، ازدواج است. رهز از کارهاى که مل جنسى را بر

ى انگزد، واجب و هر رفارى که انسان ها را به ارضاى جنسى غر مجاز سوق دهد، شديدا تحريم شده است.
برترن ملاک در امور جنسي، قوا (11) با توجه به «خدا آگاهي» (12) است. نقل شده که يامبر ى فرمودند : با

زنانى ازدواج کنيد که داراى وژگى اصالت خانوادگى (13)، زيباى زنانگى و تعبد نسبت به دن باشند. (14)
اولن ملاک در گزينش همسر، تعبد و تواناى هاى شخصى اوست و سار ملاک ها، از جمله زيباى جسمانى و

مل آن در درجه دوم اهميت قرار دارد.
ق ى شود و بايد از بيش ترن ق مقررات اجتماعى محقاسلام بر ازدواج به عنوان وظيفه اى دينى که از طر

استحکام ممکن برخوردار باشد، نها از طرق علاقه شديد زن و مرد به يکديگر و بر اساس ساخار خانواده أکيد
ى کند. به هر حال، ازدواج در اسلام، مانند مسيحيت به قدس بخشيدن (15) نياز ندارد، زرا رفار جنسى از

طرق ازدواج، خود امرى مقدس است که براى آن محدوده قانونى تعن شده است.
بايد زمام شهوات انسان ها را به دستورات اسلام سرد و در ان زمينه به قدس سازى نيازى نيست. ازدواج در

اسلام، برآمده از روابط عاشقانه قبل از ازدواج نيست، بلکه بر دو پايه شناخت و درک مقابل در سايه ارزش ها و
تعبد بر اطاعت خدا استوار است و همن امر، شالوده مستحکم زندگى مشترک را بنيان ى نهد. اسلام براى

برقرارى رابطه زن و مرد، محدوديت هاى تعن کرده؛ به گونه اى که بتوانند با نهايت سازگاري، اعتماد مقابل و



پاکدامني، با يکديگر تعامل داشه باشند. ان موضوع، رابطه بهتر زناشوى و زندگى خانوادگى آرام و ماندنى که به
نفع تمام اعضاى خانواده، اعم از شوهر، همسر و کودکان باشد را تضمن ى کند و دساورد آن، با لذّات گذراى

جنسى خارج از محدوده ازدواج قابل مقايسه نيست.
جامعه اسلاى تحقر بانوان از طرق سوء استفاده جنسي، براى اميال شهوانى يا تبليغات تجاري، را به هچ وجه
مجاز نى شمارد. برخلاف باور راج غربيان، در اسلام، زنان داراى شرافت و کرامت بوده و بايد مورد احترام باشند.

بانوان را نبايد ابزار ارضاى جنسى دانست و به هچ وجه نبايد از آنها سوء استفاده جنسى کرد. حق بهره بردارى
جنسى زنان، نها از آن شوهران است و بس. زيباى زنان نبايد مردان اجنى را به سوى آنها جذب کند. ارضاى

شهوات جنسى خارج از محدوده ازدواج، ارزش هاى اخلاقى را نزل داده، پايه هاى ازدواج را سست نموده، خانواده
ها را ناپايدار کرده و شرازه جامعه را از هم فرو ى پاشد. رعايت عفت جنسى منحصر به زنان نيست، بلکه

مسئوليتى است که ايفاى آن بر هر زن و مرد مسلمان واجب است. (16) در واقع، رابطه معنوى زن و مرد، به
عنوان مبناى اجناب ناپذر رابطه جنسي، امرى ضرورى است. ان ماهيت مثبت و خدامحورى مسال جنسي، در

چندن جاى قرآن مورد اشاره قرار گرفه است. (17)
از آن جا که خانواده سنگ زر بناى جامعه است، اسلام به ارزش هاى خانوادگى که از نسلى به نسل ديگر منقل

ى شود، اهميت فراوان ى دهد. ان ارزش ها را که ى توان در آيات قرآن، احاديث و رفارهاى سنتى مسلمانان
يدا کرد، طى قرن ها جوامع اسلاى سراسر دنيا را تحت أثر قرار داده است. مسلمانان براى ان سنت ها بيش

ترن ارزش و احترام را قايلند، زرا بدون آن، انسجام، نظم و توافق خانواده ها به صورت جبران ناپذرى از بن
خواهد رفت. ان ارزش ها روابط اعضاى خانواده را از طرق سلسله مراتب، که متضمن احترام مقابل و عشق
اعضاى خانواده به يکديگر است، تعن ى کند. يامبر اسلام ى فرمايند : کسى که به ران احترام نگذارد و

نسبت به جوانان مهربان نباشد، از من نيست. احترام و محبت، شالوده خانواده است که محيطى پايدار براى تمام
اعضاى خانواده فراهم ى آورد. قرآن کريم درباره جايگاه پدر و مادر ى فرمايد : «و قضى ربکّ الاّ تعبدوا الاّ ايّاه و

بالوالدن احسانا.» (18)
عبدالله وسف على در تفسر آيه فوق ى گويد : «اولاً در ان آيه، فقط احترام به والدن مورد نظر نيست، بلکه
به مهربانى از روى علاقه و شفقت نز توصيه شده است. انيا ان فرمان، با فرمان اطاعت از خداى يگانه در کنار

هم آمده است و ان بدان معناست که عشق به والدن نوعى عشق به خداست، يعنى در واقع زحمات پدر و مادر
با هچ چز قابل جبران نيست. الا مزان تعالى معنوى انسان ها به ان صورت آزمايش شده است. اگر نسبت

به کسانى که با از خود گذشگى ما را بزرگ کرده اند، با ملايمت رفار نکنيم يا نامهربانى کنيم، چگونه از خداى
متعال اميد عطا و بخشش داشه باشيم؟»

ان مضمون در روايات متعدد از يامبر اکرم صلى الله عليه و آله مورد أکيد قرار گرفه است. ملاً ايشان در
روايتى ى فرمايند : «شاد کردن پدر، شاد کردن خدا و ناراحت کردن او ناراحت کردن خداست.» يا ى فرمايند :

«بهشت زر پاى مادران است.» (19) ان سفارش ها به معناى احترام گذاشتن و عشق ورزيدن به تمام اعضاى
خانواده و سار بسگان است.

در نتيجه محبت دوجانبه و درک مقابل، زمينه فردگراى و خود محوري، از بن رفه و انسان ها با ايار، تسامح،
درک ديگران و پذرش مسئوليت رفار خود و احساس مسئوليت در برابر ديگران، رورش خواهند يافت.

نقش مکمّل زن و مرد



چون دن اسلام با اهداف و کمال نهاى انسان ها سروکار دارد، براى رسيدن انسان ها به سعادت و لذت دنيا و
آخرت، محدوده جنسى بايد تجلى اصول معنوى و اخلاقى باشد.

مطاق ديدگاه اسلام، تعادل اجتماعى و روانى از طرق ايفاى نقش مکمل، نه مخالف، زنان و مردان که بهترن
سود آن به جامعه ى رسد، امکان پذر است. چون امور جنسى با قدر خداى متعال ايجاد شده، از اهميت

مافزيکى عميقى برخوردار است.
برخلاف لاش هاى که در سال هاى اخر در جهت اثبات تساوى زن و مرد صورت گرفه، اسلام، در عن ان که

خلقت آن ها را از حقيقت واحده ى داند، تفاوت اساسى ميان ان دو جنس را، به عنوان بخشى از نقشه لايتغر
خداى متعال به انسان ها آموزش ى دهد. (20) زن و مرد از طرق يکسان سازى (21) دو جنس، هرگز به توانش

کامل خود دست نيافه و به واقعيات درونى و والاتر زندگى نى رسند. در بسيارى از جنبه هاى ظاهرى زندگي،
اصول اسلاى بر عفت جنسى و جداى دختر و پسر مبنى است. نقش مکمل زن و مرد، از مشارکت زنان

مسلمان در قريبا تمام کارها از مدريت کشور گرفه ا مالکيت تجارتخانه هاى عمده يا حتى کار در مغازه هاى
قصاى ممانعت نى کند. جوامع اسلاي، هچ زمانى از وجود بانوان سرشناس و چهره هاى دينى و روشنفکر

تى نبوده است.
سيد حسن نصر در ان باره ى گويد : هر جنس به گونه اى مثبت، تجلى يکى از صفات الى است. به ان

ترتيب، نه نها انحراف و کجروى جنسي، گاى بلند به سوى انحراف از کمال معنوى و مانعى بزرگ در راه آن است،
بلکه به معناى از دست دادن وژگى هاى مردانگى و زنانگى و حرکت روان شناختى و عاطفى به سوى نوع راج

خنثى گراى (22) و مطاق ادلّه اسلاي، باختن جبران ناپذر خويشتن و در نهايت، سقوط از کمال اوليه انسانى
است. يامبر بزرگوار اسلام به مردان و زنانى اشاره ى کنند که وشش يا نحوه رفار آنها، برعکس لباس جنس
خويش خواهد بود و ان امر را يکى از علايم دوره آخرالزمان ى داند. در اسلام، زن و مرد به عنوان دو مخلوق

مجزاى خداى متعال لقى ى شوند که هر يک از آنها تجلى برخى اسما و صفات اويند، اما در وحدتى مکمّل، به
سوى تعادل (23) و کمال که خداى متعال براى آنها قدر کرده و هدف هستى قرار داده در حرکند.

ان دو جنس چنان به يکديگر عشق و محبت ى ورزند که هر يک حمايت، آرامش و رضايت خاطر خويشتن را در
ديگرى ى جويد. رابطه زوجيت که از خلال آن، هر يک آرامش را در کنار ديگرى ى جويد، منحصر به رفارهاى

جنسى نيست، بلکه روابط روان شناختى و معنوى را نز شامل ى شود.

مبانى ايدئولوژيکى آموزش جنسى در مدارس بريانيا

تعليم و تربيت، فعاليتى ارزش محور (24) است. هر نظام تعليم و تربيت و مجموعه عناصر آن، تحت يک نظام
فلسفى يا ايدئولوژى فراگر به وحدت ى رسد و جهت گرى آن به مقتضاى زمان و همراه با تحول در وضعيت

اجتماعى سياسى کشورها متفاوت است. با نگاهى به رونده دولت هاى يشن انگلسان در باب آموزش جنسي،
به ان نتيجه ى رسيم که هنجارهاى ارزشى سنتى به تدرج تغر کرده است.

مصوبه (Act) 1986 با ان جمله «... با توجه به ملاحظات اخلاقى و ارزش هاى زندگى خانوادگي...» بر اهميت
امور جنسى أکيد ى کند. در بخشنامه (Circular) 11/78 آمده است : بايد به کودکان کمک کرد خطرات

جسماني، عاطفى و اخلاقى لاابالى گرى و رفار ناسنجيده جنسي... را بشناسند. در مقابل، بايد منافع ازدواج پايدار
و زندگى خانوادگى و مسئوليتهاى والدينى (25) را به کودکان آموخت. بخشنامه  94/5ى گويد : بايد دانش



آموزان را تشوق کرد ارزش خانواده پايدار و مسئوليت والدينى را بدانند.
براى مقايسه، به تفاوت واژه هاى کليدى در عبارات فوق توجه کنيد. ملاً عبارت «زندگى خانوادگي» جايگزن

«ازدواج پايدار و زندگى خانوادگي» شده است. در ان بخشنامه، «زندگى پايدار خانوادگي» تعريف نشده، اما واضح
است که تعريف «خانوادگي» ضمن اينکه محدوده ازدواج را شامل ى شود، زندگى مشترک زن و مرد بدون قيد و
بند زوج و پذرش مسئوليت خانوادگى را نز در بر ى گرد. بنابران، از دانش آموزان درخواست ى شود ارزش
زندگى پايدار خانوادگى و ازدواج را درک کنند. اما سؤال ان است که اگر زندگى پايدار مشترک که مبناى آن ازدواج

نيست نز با ارزش باشد، در آن صورت ازدواج چه ارزشى دارد؟ ان است که ى توان گفت بن ارزش هاى که به
جامعه منقل ى شود، تضاد ماهوى وجود دارد.

عبارت «يک سلسله رفارها» به جاى عبارت «رفار جنسى غر رسى و ناسنجيده» آمده است. ى ترديد رفار
جنسى نسنجيده و غر رسى بن جوانان بسيار راج است، اما روشن نيست که آيا «يک سلسله رفارها» مصوبه

84/5، رفار غر رسى و ناسنجيده در مصوبه 87/11 را نز شامل ى شود يا نه؟ در صورتى که ان قيد را نز
شامل شود، نشان ى دهد تصرح آنها در عبارت ساق، به ان دلل است که دست اندرکاران، جوانان را به
هدايت روشن و صرح در ان موارد نيازمند ى دانسه و اشاره صرح آنان، هشدارى است به خطرات ان

رفارهاى خاص.
در مصوبه شماره 94/5 همچنن آمده است :

هدف آموزش جنسي، آگاه کردن جوانان با روابط عاشقانه (26)، ماهيت امور جنسى و فرآيند توليد نسل است.
همزمان بايد دانش آموزان را به سوى کسب فهم و نگرشى آماده کند که روابط خود را در قالب رفارى مسئولانه و

سالم بنگرند.
در ان مصوبه، معناى «روابط عاشقانه» و «رفار مسئولانه و سالم» توضح داده نشده است، اما يقينا مقصود از

آن، روابط جنسى است. سؤالى که مجددا يش ى آيد، ان است که آموزش جنسي، درباره ان روابط چه
اطلاعاتى را بايد در اختيار بگذارد؟ علاوه بر ان، شايد «رفار مسئولانه و سالم» به معناى رهز از حاملگى و

کاهش خطرات، ايدز و سار امراض مسرى مقاربتى باشد. گزينش دقق واژه ها، همراه با باز گذاشتن راه براى
تفاسر گوناگون، نشانگر ان واقعيت است که رويکرد سنتى اخلاقي، نها يکى از احتمالات فراوان ان محدوده
است، اما از ديدگاه ديني، رابطه ناسنجيده جنسي، رفارى غر اخلاقى و گناه است و روح معنويت انسان ها را

تباه ى کند. به بيان روشن تر، در محدوده ان انديشه، نظام اخلاقى و معنوى به حاشيه رانده شده و ان امر با
لاش هاى قابل تحسن اخر دولت، براى اينکه نظام اخلاقى و معنوى را در متن تعليم و تربيت قرار دهد، سازگار

نيست. بخشنامه يا مصوبه، هچ کدام درباره رهز از ارضاى جنسى قبل از ازدواج با روابط نامشروع (27)، به
عنوان مناسب ترن راه براى کنترل امراض مقاربتى و حاملگى هاى ناخواسه يا مناسب ترن راه براى تشکل

خانواده پايدار، سخن نگفه اند.
مرورى بر متون درسى مدارس نشان ى دهد تعابرى از قبل : دختر، پسر و مرد وزن، جانشن واژه هاى شوهر و

همسر شده است. مسال مربوط به والدن و اصول عفت و بکارت (28) به حاشيه رانده شده يا نامربوط و غر
طبيعى به نظر ى رسد. ان تحول در کاربرد کليد واژه ها، با بخشنامه شماره 1993 تعليم و تربيت منافات ندارد،

اما به ان معنا نيست که ان محدوده مطلقا غر اخلاقى است. در واقع، غالب مسلمانان با بسيارى از
موضوعات ان قلمرو، مل اهميت خود نگهدارى (29)، کرامت انسان، احترام به خود و ديگران، مسئوليت پذري،



حساسيت نسبت به نيازها و ديدگاه هاى ديگران، وفادارى و پايبندى در امور جنسى (30) موافقند. البه مسايلى
از ان قبل، با ديدگاه مذهي، هموشى فراوان دارد، اما مسال اساسي، از قبل عقيده به مسئوليت داشتن در

برابر خداى متعال و گناه بودن برخى اعمال، ناديده گرفه شده و فعاليت هاى جنسى قبل از ازدواج و روابط
نامشروع، به عنوان امورى کاملاً طبيعى و قابل قبول، آموزش داده ى شود يا با واگذارى داورى درباره آن به

جوانان، به سادگى از کنار آنها عبور ى شود؛ در حالى که داورى درباره مسال مهى از ان قبل را، نى توان به
افراد واگذار کرد. هر چند انتخاب، امرى فردى است، اما رفار فردي، هنجار ايجاد نى کند.

موضوعى که هر کس طالب دانستن آن است، ان است که جوانان در کدام شاخه هاى تعليم و تربيت مجازند
شخصا دست به تجربه زده و خود قضاوت کنند؟ چرا خانواده ها به فرزندان اجازه ى دهند ارزش هاى را فراگرند

که نظام خانوادگى و باورهاى دينى آنها را فرو ى رزد. بعد از طرح ان سؤالات، سؤالات اساسى تر ديگرى نز
مطرح ى شود از جمله،ان سؤالات که : بالاخره چه کسى مسئول تعن چارچوب برنامه هاى آموزشى است؟

تعليم و تربيت کودکان، بيش از همه، حق چه کسى است؟ ناگفه روشن است که رداختن به ان مباحث، خارج
از محدوده ان مقاله است.

استفاده از فيلم هاى ويدوى و نمودارها، هم ى تواند حامل يام منفى و هم با احترام گذاشتن به اخلاق
جنسي، داراى يام مثبت باشد. ياى را که دانش آموزان، ملاً از ورود معلم به کلاس با کوله بارى از ابزار آموزش
جنسى حاوى بروشورها، همراه با نمودارهاى گويا و ابزار جلوگرى از حاملگى دريافت ى کنند کاملاً واضح است.

نمايش شوه عملى استفاده از ابزار جلوگري، همراه با توصيف زنده تغرات فزيکى که قبل، در بن زمان
مجامعت و بعد از آن انجام ى گرد، دوارهاى شرم را فرو ريخه و دانش آموزان را تشوق ى کند که فعاليت
هاى جنسى را عملاً تجربه کنند. يام ديگرى که دانش آموزان از ان رفار معلم دريافت ى کنند، ان است که

احساس ى کنند سن آنها به حدى رسيده که ى توانند روابط جنسى برقرار کنند. کيفيت نگرش اجتماعى به
زندگى مشترک يا زندگى جنسى غر رسى بدون ازدواج، به صورت طبيعى در برنامه هاى درسى منعکس ى شود.

تدريس مواد درسى در برخى مدارس، چنان ى رده است که ى توان آن را ى بند و بارى (31) ناميد. مزان ان
صراحت، در تمام مدارس يکسان نيست؛ اما به طور کلى آهنگ بسيارى از متون آموزش جنسي، خارج از مقوله

اخلاق است. با اسناد به برخى مقالات منتشر شده، ى توان گفت در ميان برخى حاميان ان نوع آموزش
جنسي، تمايلى وجود دارد که از رهاسازى دانش آموزان از نفوذ خانواده حمايت کند. ان امر بدون ترغيب دانش
آموزان، با نام آزادى تحقيقات يا تحت عنوان روشنفکري، به مبارزه با ارزش هاى سنتى ديني، مخصوصا در زمينه
ازدواج و روابط جنسي، امکان ندارد. به گفه سيد على اشرف، نروهاى سکولاريست موفق شده اند با نام آزادى

فردي، دانش آموزان را وادار کنند آموزش جنسى را به عنوان جزى از برنامه ملى (32) بپذرند. امروزه محدوده
آموزش جنسي،به حدّى گسترده شده که کودکان زر يازده سال را نز تحت وشش قرارداده است.

در نظام سکولاريستي، جزئيات آموزش جنسى را هر مدرسه به صورت جداگانه تعن ى کند. از ديدگاه آنها،
ارزش اخلاقى مطلق، که تمام مدارس موظف به رعايت آن باشند، وجود ندارد. ان وضعيت، حاکى از شرايط

اخلاقى جامعه اى است که اکنون در آن زندگى ى کنيم. در وضعيت سر در گى اخلاقي، به نظر ى رسد هچ
چز پايدار نيست. اگر فلسفه اى که ان جهان بينى بر آن مبنى است، اطلاق و جاودانگى را نپذرد، ظهور چنن

اعقادى اجناب ناپذر است. ارزش هاى که شالوده ان قلمرو را تشکل ى دهد، از نوعى جهان بينى ناشى
شده که مسقيما با جهان بينى اسلام، مسيحيت، هوديت، بوديسم، سيکيسم و هندوئيسم در تضاد است.



تمام اديان بزرگ دنيا، اهميت ازدواج و ارزش هاى سنتى زندگى خانوادگى را پذرفه اند، اما آموزش جنسى به
صورت کنونى در مدارس، از طرق درس هاى على يا به صورت آگاهانه از طرق درس هاى آموزش جنسي،

نگرشى مکانيکى نسبت به امور جنسى ارايه ى دهد و ارزش هاى را منقل ى کند که غالبا غر دينى يا ضد
دينى است؛ يا ان که مدارس گاهي، با وجود اهميت موضوع، منفعلانه عمل ى کند. اما انفعال، فى ذاه يک

ارزش است. مدارس موضع گرى انفعالى يا احتمالاً ى طرفى خود را با ان اعقاد توجيه ى کنند که وظيفه
ندارند يک محدوده ارزشى وژه را بر دانش آموزان تحمل کنند. اما در واقع، با أکيد بر ابعاد فزيکي، شيمياي،

بولوژيکى و جنبه هاى لذت بخش ارضاى جنسي، ارزش هاى را که شالوده عقيدتى خاصى دارد به دانش آموزان
منقل ى کنند و ان نوعى لقن (33) است. در ان شوه، به جاى ارايه نگرش اخلاقى به دانش آموزان و

هدايت زندگى آنان به آن سو، نسبت به يکى از غنى ترن جنبه هاى تجربه انسان، يعنى رابطه سرشار از عشق
زوجيت، ديدگاهى ماده گرايانه، پست و کاملاً محدود ارايه ى شود. هر چند بر جنبه هاى بولوژيکى و زشکى
بدن بيشتر أکيد شود، دانش استفاده از ابزار جلوگري، موقعيت مهم ترى در دروس آموزش جنسى ى يابد.

درست است که دانش آموزانِ کمتر از شانزده سال، قانونا حق مجامعت ندارند، اما به نظر ى رسد ان نگرش،
توصيه به استفاده از ابزار جلوگرى براى آنها را هم کاملاً بجا ى داند.

با وجود ان که والدن از برنامه هاى آموزش جنسى مدارس اطلاع دارند، اما از جزئيات محتواى آن آگاهى کامل
ندارند. ملاً در دروس آموزش جنسى که درباره «معضلات اخلاقي» (34) سخن ى گويد، ممکن است سؤالات

اخلاقى دانش آموزان مطرح شود، اما مربيان از طرق آن، به نايجى که مورد نظر خود آنان است ى رسند. ان را
نى توان هدايت اخلاقى ناميد. بسيار نادر است که معلمان ديدگاه هاى متفاوت درباره چنن مسايلى را به

دانش آموزان عرضه کرده و انتخاب را بر عهده خود آنان بگذارند، بلکه غالبا ديدگاه هاى خود را بر دانش آموزان
تحمل ى کنند.

کاهش حاملگى دختران زر شانزده سال به مزان پنجاه درصد در سال دوهزار و کاهش رويداد ايدز و سار بيمارى
هاى مقاربتي، از اهدافى است که در مقاله مشهور «وايت ر» (35) ذکر شده است. آموزش جنسى در مدارس،

يکى از شوه هاى تحقق ان اهداف تعن شده است. براى رسيدن به ان اهداف، دولت گام هاى را به جلو
برداشه که از جمله ى توان به تحولات اخر در آموزش جنسى مدارس اشاره کرد. اما سؤال ان است که آيا در

ان تحولات، رابطه انسان با خدا نز مورد توجه بوده يا فقط امورى از قبل نحوه استفاده از ابزار جلوگرى از
حاملگى مورد أکيد واقع شده است؟

برخورد ارزش ها

متن ذل که از نامه اى شخصى اقتباس شده، يچيدگى مشکلى را که ما در حوزه آموزش جنسى با آن مواجهيم،
به صورت خلاصه بيان ى کند :

«...اما در ميان کشورهاى اروپاى غري، انگلسان محافظه کارترن کشور در ان زمينه است. به عنوان مال، اگر
در گفت وگو با يک شهروند هلندي، مخالفت خود را با آموزش جنسى در مدارس ابراز کنيد، چنان خره و

متعجبانه شما را ى نگرد که گوى با آموزش درس جغرافيا مخالفت کرده ايد. هلند کشورى است که درياى آن
ساحل ندارد. اطلاعيه هاى روسى گرى بر روى صفحه لوزون، حتى براى کودکان، در طول روز نمايش داده ى

شود. در روژه هاى درسي، از دانش آموزان کم سن و سال ى خواهند به عنوان يک کار هنري، عضو وژه بدن



انسان را ترسيم کنند. براستى آيا ى توانيد أثر ان کار، بر کودکى در ان سن که در کلاس نشسه و تمام
همکلاسى هاى او در حال نقاشى کردن اعضاى خاص بدن هسند را تصور کنيد؟ هفتصد و پنجاه هزار نفر

مسلمان در هلند زندگى ى کنند، اما اجازه ندارند با معلم خصوصى در خانه ها تحصل کنند. علاوه بر ان، اجازه
کناره گرى از برنامه هاى آموزش جنسى نز به آنها داده نى شود. يادآور ى شود که در هلند مدرسه متوسطه

اسلاى وجود ندارد.» (36)
هر چند وضعيت، در غالب مدارس بريانيا از هلند بهتر است، اما ان امر در بريانيا موجب تضاد ارزش ها شده

است. «نگاه خره و متعجبانه» هلندي، يا حاکى از ناديده گرفتن سار فرهنگ هاست و يا حاکى از ان انتظار
نامعقول است که همگان بايد خود را با ارزش هاى اکثريت تطبق دهند و نمايش تبليغات مبتذل در لوزون،

حاکى از ان امر است که احساس شرم در آن جامعه، با آنچه از جامعه مبنى بر ارزش هاى دينى انتظار ى رود،
متفاوت است. نقاشى کردن عضو خاص انسان و لقى آن به عنوان امرى آموزشي، رفارى غر اخلاقى است، اما

به نظر مسئولان هلندي، کار هنرى است.
هر چند ممکن است بريانيا در مقايسه با برخى همسايه هاى اروپاى خود محافظه کارتر باشد، اما ان بدان

معنا نيست که از شرارت هاى که سار کشورها رنج ى برند، کاملاً در امان است. ملاً نود و سومن مقاله «رمز
هدايت» (37) که توسط کميسون اساندارهاى برون مرزى (ژوئن 1998) منتشر شده است، درباره ابتذال

برهنگى نوشت : برهنگى (38) به انسان، آرامش بيشترى ى دهد. عريان کردن بدن، أثرى معقول وهيجان
انگز بر جاى ى گذارد، با ان شرط که از برهنگى سوء استفاده جنسى نشود. توجيه ان امر، از مقصد و

شايسگى برنامه هاى فردى ناشى ى شود.
وظيفه کميسون اساندارهاى برون مرزى رادو و لوزون، ترسيم ان خط مشى هاست؛ زرا مردم بريانيا،

عموما «درباره نمايش هاى جنسي، آزادمنشانه و راحت تر عمل ى کنند.» از ان گفه، به سؤال مهم ترى دست
ى يابيم و آن ان است که : چگونه ى توان درباره «شايسگي» يک برنامه منحصر به فرد، داورى کرد؟

منشاء ارزش هاى که تصاور بدن برهنه انسان را توجيه ى کند کدام است؟ غر از تحريک جنسى انسان ها،
پخش تصاور هيجان انگز چه أثر ديگرى بر جاى ى گذارد؟ از ديدگاه اسلام، ان امر، نفرت انگز و از جهت

اخلاقى کارى پست است. ارزش هاى مبنى بر آزادى (39)، روح حاکم برنامه هاى آموزش جنسى فعلى است، اما
سؤال ان است که آيا ان دسه ارزش ها ذاا خوب است؟ اگر ارزش ها ناشى از اصول و باورهاى بنيادى است،

پس بايد ارزش هاى مثبت و منفى را از يکديگر تفکيک کرد. مقصود از ارزش هاى مثبت، ارزش هاى است که دن
و احساس اخلاقي، آنها را ذاا خوب ى داند و از جهت معنوى سودمند است؛ در برابر، ارزش هاى وجود دارد که

از جهت دينى و اخلاقى نارواست و خسارات معنوى به بار ى آورد. ارزش هاى مثبت، کمک ى کند انسان ها
استعداد کامل خود را بشناسد و از طرق درک واقعيات برتر، به موفقيت هاى نال آيند. ارزش هاى منفي، با رها

کردن هيجان ها و اميال افسار گسيخه، انسانيت انسان را تخريب ى کند. به فرموده قرآن کريم، خداى متعال
انسان را به بهترن سرشت (40)، يعنى با بهترن و خالص ترن سرشت آفريده است که با رورش ارزش هاى

مثبت، ى توان از آن حراست کرد. از طرف ديگر، ارزش هاى منفي، آدى را از خداى متعال دور کرده و او را ا دَرکَ
اسفل نزل خواهد داد. (41)

عقيده به مثبت يا منفى بودن ارزش ها، نسبت به مناطق جغرافياى متفاوت است. ارزش هاى که در يک
منطقه مثبت است، ممکن است در منطقه ديگر منفى باشد. ملاً، تمجيد از دختر جوانى که لباس هاى فاخر به



تن کرده ممکن است در يک جامعه ارزش به حساب آيد، اما در جامعه ديگر، شديدا نکوهيده باشد يا ملاً در
فرهنگ خاصي، بسه به شرايط، يک ارزش گاهى مثبت و زمانى منفى باشد. دروغ گفتن، يک ارزش منفى است،

اما همن عمل، براى نجات جان يک انسان، ارزش مثبت دارد.
برخورد ارزش ها را ى توان به برخورد باورهاى دينى معنا کرد. امروزه در بريانيا افراد مخلف و رفارهاى جنسى

منوعى وجود دارد، اما آيا ى توان تمام ان رفارها را لزوما خوب دانست؟ آيا ى توان دانش آموزان را بدون
هچ مدافعى در ان شرايط، ى پناه رها کرد؟ مخصوصا ان سؤال مطرح است که چه نوع ارزش هاى بايد

مبناى آموزش جنسى قرار گرد؟ جواب تمام ان سؤال ها از ديدگاه اسلام، از برخى جملات فوق روشن ى شود،
اما مجموعه ارزش هاى که دانش آموزان در مدارس بريانيا با آن مواجهند، با ارزش هاى دينى تفاوت زياد دارد و
احتمالاً از جهت ارزشى نز تداخل هاى وجود دارد. ملاً ان واقعيت که خويشتن دارى (42) براى جوانان مجرد
امن ترن رويکرد به امور جنسى است، در مدارس تروج نى شود، بلکه از آنها انتظار دارند ارزش هاى شخصى

خود را تغر داده و به شوه اى مسئولانه عمل کنند.
انديشه راج در ان باب که دانش آموزان بايد ارزش هاى اخلاقى و شخصى خود را، نه نها در امور جنسي، بلکه

در تمام جنبه هاى زندگى توسعه دهند، نياز به بررسى دقق دارد. ما در شرايطى زندگى ى کنيم که تجارب
جنسي، بخشى از زندگى نوجوانان را تشکل ى دهد. رسانه هاى گروهي، جامعه و همچنن مدارس نز،

نوجوانان را به همن جهت سوق ى دهد. ارزش هاى اخلاقى را در خلاء نى توان توسعه داد. به تعبر ديگر،
کسى قادر نيست ارزش هاى اخلاقى خود را بدون اتخاذ از يک منبع، توسعه دهد. در شرايط فعلي، ارزش هاى
اخلاقي، هماهنگ با جامعه اى که روابط آزاد جنسى بر آن حاکم است، توسعه ى يابد. پذرش نوع ارزش ها،

بسگى به عرضه آنها دارد. به علاوه، ارزش ها ا زمانى که با درون سازى (43) و عمل کردن به آن سروکار داشه
باشد، امورى شخصى است، اما ا جاى که به ذات ارزش ها مربوط است، آرمان هاى را تعن ى کنند که

انسان ها به اندازه تواناى خود آن ها را دنبال کنند.
در ان باره، معلمان رهنمودهاى چندانى به دانش آموزان نى دهند و بلکه بر عکس، از ارزش هاى جامعه بزرگ

تر حمايت ى کنند. يکى از ادلّه ان موضوع، پذرش ان فلسفه است که معلمان وظيفه ندارند ارزش ها را بر
دانش آموزان تحمل کنند و نها وظيفه آنها ارايه شناخت است. ان خود دانش آموز است که بايد با تعمّق،

تصميم آگاهانه بگرد. علاوه بر ان، معلمان غالب اوقات آمادگى ندارند دانش آموزان را هدايت کنند، زرا خود آن
ها نز محصول جامعه اى هسند که يک سلسله ارزش ها در آن رواج دارد و هچ هدايت مسقيم اخلاقى از آن

دريافت نکرده اند.
تروج رفار جنسى مسئولانه نز با مشکلاتى مواجه است، زرا برخى مردم در محدوده خاصى از ارزش ها احساس

مسئوليت ى کنند. به عنوان مال، در جامعه سکولاريستي، مرز احساس مسئوليت، آزردن جسمانى يا روانى
افراد است. آنها نسبت به أثرات طولانى مدت روابط جنسى آگاهى دارند و جنبه هاى ديني، يعنى شرم و حيا و

بکارت قبل از ازدواج و پذرش اصول معنوى و اخلاقي، در ان ديدگاه جايگاهى ندارد.
استفاده از ابزار جلوگري، ممکن است از حاملگى جلوگرى کند، اما راه اقدامات جنسى غر اخلاقى با تمام

يامدهاى که براى فرد و جامعه دارد را باز ى کند.
قرآن کريم، مسلمانان را تشوق ى کند که ديگران را به خوى ها دعوت و از بدى ها منع کنند. (44) در ان

تشوق، مفهوم درست و نادرست نهفه است. رفارى از جهت اخلاقى درست است که در دراز مدت از جهت



معنوى مفيد باشد. بر عکس، امرى از جهت اخلاقى نادرست است که از جهت معنوى مخربّ باشد. امروزه در
آموزش جنسى ان موضوع آموخه نى شود که ارضاى جنسى برون از مرز ازدواج، به دلل خسارت هاى معنوى
و اجتماعى زيان بار است، بلکه برعکس مربيان آموزشى به نوعى خنثى گراى اعقاد يدا کرده اند که دانش آموزان

را تشوق ى کنند فعاليت هاى را بپذرند که لزوما مورد أيد ديدگاه دينى نبوده و به سرشت انسان توجى
ندارد.

ديدگاهى که فاقد سوگرى ارزشى (45) است، ممکن است درباره تمام ارزش هاى اخلاقى سکوت اختيار کند يا
تمام ارزش ها را آموزش دهد و انتخاب را به خود دانش آموزان واگذار کند. همان گونه که قبلاً بيان شد، از يک
طرف نى توان نسبت به ارزش ها ى تفاوت ماند و از طرف ديگر، عرضه کردن تمام ارزش ها به دانش آموزان،

بدون راهنماى آنها به ارزش خاصى نز ممکن است نقش تخريى داشه باشد. از طرف ديگر، سخن گفتن
معلمان در کلاس درباره برخى ارزش هاى خاص، ممکن است براى آنان، مشکل آفرن باشد. به عنوان مال،

حضور دانش آموزان ک والدينى (46) در کلاس، تحلل نقادانه روابط نامشروع يا نامطلوبيت ان روابط از ديدگاه
دينى را مشکل ى کند. امکان دارد معلمان نسبت به صحت يا عدم صحت نوع خاصى از روابط جنسى سکوت

اختيار کنند، اما ان سکوت نز، خود أيدى بر ان اقدامات است.
به نظر ى رسد انگلسان کشورى دينى باشد، اما برخى قوانينى که مجلس، در حوزه امور جنسى تصويب کرده،

صددرصد غر دينى و ضد آن مسيحيت است. تضعيف عقيده به مسيحيت در انگلسان، نه نها قلمرو آموزش
جنسي، بلکه تمام قلمروهاى زندگى را صحنه اخت و از ارزش هاى ضد دينى قرارداده است. اگر باورهاى دينى

مردم قوى بود، امکان نداشت چنن قوانينى در مجلس به تصويب برسد. ان وضعيت ناشى از کاهش تدريجى
حساسيت هاى دينى مردم بوده و به آن دلل است که اهميت و نياز قطعى به روى از يک دن، چندان براى آنها

روشن نشده است. در واقع، در جوامع سکولاريستي، مانند جامعه امروز انگلسان، حتى کسانى که خود را
مذهى ى پندارند، تمال دارند مذهب را به گونه اى تفسر کنند که با نوع سنتّى آن بسيار تفاوت دارد. ان

نگرش آزاد منشانه به دن، پذرش تفسر قطعى از دن را بسيار دشوار ى سازد. از طرف ديگر، کسانى که مايلند
از شوه زندگي، آن گونه که دن خواسه، حمايت کنند، کمال و معناى زندگى را در پذرش قطعى اصول عقايدى
ى دانند که مبناى انديشه هاى آنها به حساب ى آيد. امکان ندارد که آنها بر سر ان اصول، مصالحه کنند؛ زرا

بن مصالحه بر سر ان اصول و طرد باورهاى ديني، فاصله چندانى وجود ندارد.

عوامل أثر گذار بر نگرش دانش آموزان

دانش آموزان فقط از راه آموزش جنسى به ان گونه اطلاعات دست يدا نى کنند، بلکه ان شوه، نها يکى از راه
هاى کسب اطلاعات درباره ارزش هاى جنسى بزرگسالان است. کودکان، ناخودآگاه ارزش هاى جامعه را ى پذرند،

چون والدن بر ارزش هاى اجتماعى کنترلى ندارند و نها ى توانند کودکان خود را به اطلاعاتى مجهز کنند که با
آنچه از جامعه دريافت ى کنند مقابله نمايند. ان سخن، به آن معناست که والدن مجبورند درباره مطالى

سخن بگويند که دوست دارند از آن رهز کنند.
تربيت کودکان در جامعه مدرن، وظيفه بسيار سنگينى است. در چنن جوامعي، عوامل بسيارى در شکل گرى

شخصيت آدميان دخالت ى کند. والدن مسلمان، نگران تربيت اخلاقى کودکان خويشند، زرا نروهاى فراوانى
دست اندرکارند که احتمالاً وابسگى آنها به خانواده و ارزش هاى دينى را تضعيف ى کند. برخى از ان عوامل



عبارند از :

 .1أثر نظام تعليم و تربيت سکولاريستى تعليم و تربيت سکولاريستي، فلسفه و نظام اخلاقى خاص خود را دارد؛
نظاى اخلاقى که قواعد مطلق را نى پذرد. نسبيّت اخلاقى بر تمام مجموعه تعليم و تربيت سايه گستر شده

است. ان انديشه، به دانش آموزان کمک نى کند معناى درست و نادرست را بدانند، بلکه چنن القا ى کند که
منشاء ارزش ها، ساخار اجتماعى است و بنابران، هر تصميم اخلاقي، موضوع يک انديشه است. محدوديت ان
انديشه، ان است که ايمان انسان ها به قواعد مطلق اخلاقى را تضعيف ى کند. در انديشه سکولاريستي، نظام

اخلاقى و معنوى قابل تفکيک است، اما از ديدگاه اسلام، نظام اخلاقي، معنويت و تدن، تحت اصول الى وحدت
يافه و به تربيت مجموعه شخصيت کودک کمک ى کند.

2. فشار گسترده اجتماعى فشار همايان و نفوذ لوزون و رسانه هاى گروهي، چنان قدرتمند است که اجازه
نى دهد جوانان از الگوهاى سنتى زندگى روى کنند. نفوذ جامعه و ارزش هاى آن، چنان قوى است که حتى

بزرگسالان را تحت أثر قرار ى دهد. تعامل فرهنگي، پديده اى اجناب ناپذر است که ان فرصت را فراهم ى
آورد ا مردم با فرهنگ يک ديگر آشنا شوند و غناى فرهنگى خود را بهتر کشف کنند؛ اما در ان فرآيند امکان دارد

بخشى از ارزش هاى فرهنگ خودى را نز از دست بدهند.

3. فقدان اطلاعات نسبت به جامعه غرب ماهيت جوامع مدرن، بسيار يچيده است؛ اما بسيارى از والدن نسبت
به يچيدگى آن اطلاع کافى نداشه و براى برخورد با ان مسال آمادگى ندارند. برخى والدن لازم نى دانند

جزيات جوامع غرى را بدانند و آن را به عنوان فرايندى که موجب سکولارزه کردن افراد ى شود لقى کنند؛ اما
حتى اگر کسى درباره وضعيت آن اطلاعات جزى هم داشه باشد، قدرت ايسادگى در برابر آن را ندارد. در عن

حال، شناختن جوامع غرى به والدن کمک ى کند ارزش هاى مثبت و منفى غرب را دانسه و به صورت روشن
درباره آن قضاوت کنند.

4. فقدان توازن در کنترل والدينى دن اسلام به مردم توصيه ى کند در تمام امور دينى راه ميانه را در يش
گرند. بايد اسلام را به کودکان به شوه اى صميمانه و خوشايند آموزش داد ا نسبت به آن ى علاقه نشوند.

5. ناکاى در معرفى مدل جهت ايفاى نقش کودکان کودکان، والدن و بزرگسالان از جمله معلمان را الگوى خود
ى دانند. اگر والدن، کودک را به اسلام دعوت کنند، اما خود به آن عمل نکنند، نتيجه آن بر عکس خواهد بود.

6. دارا بودن اولويت هاى متفاوت احتمالاً گروه اندکى از والدن، نسبت به بسيارى از اعضاى جامعه، اولويت هاى
متفاوتى دارند. زمانى که والدن چنان به کار روزانه اشتغال دارند که نى توانند اندکى از وقت خود را با کودکان

باشند، نتيجه ان است که کودکان به حال خود رها شده و به آسانى تحت أثر محيط اجتماعى قرار گرند.

7. کاهش حساسيت نسبت به ارزش ها قرآن، احاديث و کتب فقي، سرشار از ذکر هنجارهاى رفار جنسي، آداب



و موازن اخلاقى (Etiquette) است و صريحا درباره انواع متصور انحرافات جنسى سخن گفه است. هر چند
مسلمانان در اصالت و صحت ان منابع ترديد ندارند و از ارزش ها و تعاليم ان منابع توشه هدايت بر ى گرند،

اما دانش آموزان مسلمان که به صورت مستمر در معرض تعاليم غر دينى يا ضد دينى قرار ى گرند، احتمالاً
حساسيت شان نسبت به ان ارزش ها فروکش خواهد کرد. براى مواجهه با ارزش هاى نامطلوب، بايد تواناى

أمل نقادانه را در دانش آموزان ايجاد کرد، اما ان أمل نقادانه، نيازمند ارزش هاى است که مبناى ان أمل را
فراهم آورد.

سلسله فعاليت هاى مسلمانان

ايجاد تحول اساسى در برنامه آموزش جنسي، چالشى هولناک است. در حالى که تصور ى شود نروهاى ليبرال
درصد زيادى از جمعيت را تشکل ى دهند، طبيعى است که در مواجهه با ان چالش، احساس يأس کرده و آن را
نها راه بدانيم. کسانى که به فکر سعادت انسانيت، مخصوصا نسل جوان هسند، بايد مبارزه بر ضد فرامن الى

را که نقش تخريى دارد، جدّى بگرند. ضرورت ايجاب ى کند که درباره شرايط بيانديشيم، آن را ارزياى کرده و
لاش کنيم در سايه مراث مشترک سه دن ابراهيي، يعنى اسلام، مسيحيت و هوديت، فرا گريم که چگونه

خود را از شرّ حاميان آموزش جنسى برهانيم.
قدم اول در ان راه، تغر تدريجى در گرايش فعلى جامعه، جهت جايگزن کردن ارزش هاى آن با ارزش هاى دينى

است. البه ان وظيفه سنگينى است.
قيد و بندهاى دينى مجموعه جامعه در چند دهه اخر، به صورت جدى آسيب ديده است و ما اکنون در عصرى
زندگى ى کنيم که هنجارهاى دينى و موازن رفارى خاصى بر آن حاکم نيست، بلکه مجموعه اى از ارزش هاى

ذاا سکولاريستى بر آن حاکم است. ا زمانى که فلسفه انسان گرايانه سکولاريستى بر سراسر جامعه حاکم باشد،
تحول در برنامه آموزش جنسى امکان ندارد. ان مشکل با ان حقيقت همراه است که هر لاشى براى محافظت

از ابعاد ديني، دخالت در اسقلال انسان ها و تحمل يا لفق دانسه شده و در مقابل، طرفدارى از ديدگاه
سکولاريستي، رها سازى ذهن انسان از خرافه يا جزميات لقى ى شود. ذهن انسان با طرد هنجارهاى الي، هر
چه بيش تر در قيد و بند بوالهوسى خويشتن گرفار آمده و آرزوهاى او مورد ى توجى قرار گرفه است. قدس

زداى از ارزش ها، ريشه تمام مشکلات است.
ى ترديد، تحول در ان حوزه را بايد از برنامه آموزش جنسى مدارس آغاز کرد. مذاکره و مصالحه بن فلسفه هاى

متضاد، ممکن است مطلوب باشد، اما بايد با ان مبانى آموزش جنسى به خاطر حفاظت از نسل جوان مبارزه کرد.
با توجه به ان حقيقت که مسلمانان قادر نيسند در برنامه موجود و عملکردها تحول چندانى ايجاد کنند، بايد

فرزندان خود را از شرّ ان مفاسد نجات دهند. برخى از راهکارهاى که مسلمانان براى حفاظت از ارزش هاى دينى
خود در يش گرفه اند، عبارند از :

1. توصيه به کناره گرى کودکان از درسهاى آموزش جنسى به عنوان اقداى افراطي، والدن غالبا فرزندان خود را
از درسهاى آموزش جنسى برحذر ى دارند. ى ترديد، والدن ى دانند در حالى که موضوع آموزش جنسى در تمام
دروس اعم از هنر، تئاتر، ادبيات، ارخ و غره مطرح ى شود، ممکن نيست بتوان کودکان را به طور کامل از ان

گونه آموزش ها ايمن کرد. برخى والدن با کناره گرى کودکان از کلاس هاى آموزش جنسى موافق نيسند، اما



ان امر، به غلط، به عنوان موافقت با ان کلاس ها لقى شده است. در واقع، ان انديشه، عکس العملى در
مقابل وضعيت کاملاً مأوس کننده است. آنها با وجود عدم مل قلي، به کودکان خود اجازه ى دهند در کلاس

هاى آموزش جنسى از نوع سکولار آن شرکت کنند، اما لاش ى کنند به وسيله آموزش خانگى يا فرسادن آنها به
مسجد، أثر ان کلاس ها را کاهش دهند. درست است که جلوگرى از ورود به کلاس هاى آموزش جنسى نى

تواند کاملاً کودکان را از تماس با ارزش هاى نامطلوب باز دارد، اما ا ان حد به والدن اطمينان ى دهد که از
طرق دروس رسى با ان گونه ارزش ها آشنا نشده اند.

2. نظارت اجتماعى بر کودکان با ايجاد محدوديت در برقرارى تماس با کسانى که أثر غر اسلاى بر کودکان ى
گذارند، ى توان ان وظيفه را انجام داد. بايد کودکان را تشوق کرد که در گزينش دوسان با احتياط عمل کنند؛

زرا فشار همايان ا حدى مؤثر است که گاهى آدى را با وجود عدم مل قلي، به برخى کارها وادار ى کند، اما
امکان دارد سخت گرى بيش از حد والدن، نتيجه معکوس در بر داشه باشد.

3. جلوگرى از تماس با جنس مخالف مسلمانان، مخصوصا نگران رفت و آمد کودکان خود با دوسانى از جنس
مخالفند. رفاقت با دوسانى از جنس مخالف، امکان دارد به رابطه جنسي، يعنى کارى که اسلام آن را شديدا منع

کرده است، بيانجامد.

4. تشوق کودکان به فعاليت هاى فوق برنامه بايد کودکان را به شرکت در فعاليت هاى از قبل مقاله نويسي،
ورزش، هنر، طراحى و انجام وظايف اسلاى و گردهماى ها تشوق کرد. ان گردهماى ها فرصت هاى است که
براى دختران و پسران مسلمان فراهم آمده است. در همن اجتماعات است که آنها احساس تعلق، همبسگى و

وحدت ى کنند.

5. فرسادن کودکان به مسجد کودکان در مسجد ارزش هاى اسلاى و قرآنى را ى آموزند. مسجد، فقط جاى
فراگرى احکام الى نيست، بلکه فضاى اسلاى ايجاد ى کند که ى توانند در آن فضا با کسانى که علاق

مشترک دارند رابطه برقرار کنند. مساجدى که در آن ها وظيفه تدريس انجام ى گرد، ان وژگى را دارد که به
دانش آموزان کمک ى کند ارزش هاى اسلاى را فراگرند و در متن جامعه فاسد غرب، آن ها را به سوى اسلام

راهنماى ى کند.

6. آموزش ارزش هاى اسلاى در خانه خانواده أثر مهى بر تربيت کودکان دارد. شالوده ارزش ها در خانواده
ريخه ى شود؛ به تعبر ديگر، کودکان از محيط خانواده که دوران کودکى خويش را به همراه والدن و سار

بسگان، در آن سرى کرده اند، مسال بسيارى ى آموزند. والدن ا حد امکان، اسلام، رفار و مقررات اسلاى را
به آنها ى آموزند؛ به گونه اى که همراه با پذرش ارزش هاى اسلاى رشد ى کنند. دختران و پسران مسلمان،

که بايد مؤدّب و عفيف باشند، نياز به رفار مسئولانه و حفظ عفت دارند و بايد به پدر و مادر و بزرگسالان خويش
احترام بگذارند.

ان جوانان بايد درک مناسى از روابط جنسى داشه باشند و بدانند که اسلام، دوست پسر يا دختر داشتن و



روابط قبل از ازدواج براى شناخت يکديگر را تحريم کرده است.
به هر حال، ان اقدامات به خودى خود تضمن نى کند که کودکان، ديگر تحت أثر فرهنگ مخربّ غرى قرار

نگرند، اما ان اميد را زنده ى کند که با ايجاد محيطى صميى و آموزشهاى اوليه اسلاي، در برابر انحرافات
مقاومت کرده و انسان هاى شايسه بار آيند.

والدن مسلمان که نگران تدن کودکان خود هسند، بايد بدانند که از ديدگاه اسلام مسئوليت نهاى رورش
کودکان بر عهده آنهاست. آنها بايد تمام راه هاى را که به غر اسلاى يا ضد اسلاى شدن کودکان ى انجامد،
مسدود کنند و در حالى که حداکثر استفاده را از حق قانونى خود ى کنند، بايد لاش کنند قانون را با مفيدترن
شوه تغر دهند. اما مسئله مهم ان است که بايد آموزش هاى اسلاى در خانه و مسجد را قويت کنند. در

ان مکان هاست که کودکان ى توانند ديدگاه اسلاى مناسب با زندگى در جوامع غرى را در خود ايجاد کنند. در
جامعه اى که از جهت مادى يشرفت کرده و از جهت معنوى عقب مانده و دن به امرى شخصى تبدل شده

است، بدون برنامه جامع مسجد محور، در دراز مدت نى توان دن را حفظ کرد. نها در صورتى که ديد روشنى از
دن داشه باشيم، در ان جامعه چند فرهنگى و چند ديني، ى توان به حفظ دن و زندگى مسالمت آمز با سار

اديان اميدوار بود.

آموزش جنسى در مدارس مسلمانان

هر جامعه اى الگوى خاصى از روابط جنسى دارد که حاکى از ارزش هاى آن جامعه و مل آن به بهبود شرايط
اخلاقى افراد و خانواده ها، احساس مسئوليت، تعهد و مزان توجه به ديگران است. اعقادات اسلاى هر چه

بيش تر در مدارس رواج داشه باشد، مسلمانان براى فرسادن کودکان خود به آن مدارس بيش تر احساس
آرامش ى کنند و اگر مدارس اسلاى وجود نداشه باشند، ترجح ى دهند به مدارسى بفرسند که نوعى

مذهب در آن رواج داشه باشد. بن درس هاى آموزش جنسى در مدارس اسلاى و مدارس ايالتي، هم از جهت
محتوا و هم روش تدريس، تفاوت هاى اساسى وجود دارد. آموزش جنسى در ان مدارس، در محدوده مقررات

اسلام تدريس ى شود.
در مدارس مسلمانان، أکيد بر تدريس محتواهاى ذل است : 1 سلامت و بهداشت جنسى 2 اهميت و طهارت
جنسى 3 اهميت ازدواج و ارزش هاى خانوادگى 4 نقش مرد و زن در خانه و مدرسه 5 تصميم گرى درباره امور

جنسى 6 رعايت نزاکت و مقررات اسلاى 7 تعامل با جنس مخالف در تمام ابعاد زندگى 8 رابطه با مردم مخصوصا
جنس مخالف 9 اهميت اصل وشش و شرم و حيا 10 اصول اخلاقى اسلام. ان عناون مشتمل بر بررسى

جزيات مسال اجتماعى و اخلاقي، از قبل رابطه قبل از ازدواج، انتخاب شريک زندگي، رشد جمعيت، سقط جنن
و راههاى جلوگرى از حاملگى با توجه به فرامن اسلام است.

در مدارس مسلمانان، آموزش جنسى در چهارچوب روشن اخلاق اسلاى که به عفاف و بکارت قبل از ازدواج و
وفادارى در دوران ازدواج توصيه ى کند، صورت ى گرد. در اخلاق اسلاي، رابطه زوجيت، عشق و مسئوليت
شناسى محترم شمرده شده و احترام به والدن و اطاعت از آنها لقن شده و نظر قرآن درباره رابطه دو جنس

مخالف، رابطه همسر و شوهر، قاعدگي، زايمان، ازدواج، انحراف جنسى و همجنس بازي، بيان ى شود. در ان
درس، دانش آموزان ى آموزند که تمام روابط جنسي، بايد در محدوده ازدواج، زندگى خانوادگي، عفت ذاتى و

مقررات اخلاقى انجام گرد و همجنس بازي، رفارى انحرافى و به طور کلى ممنوع است. خود ارضاى نز به عنوان



رفارى که موجب محروميت آدى از فعاليت جنسى ى شود لقى ى شود و انواع متفاوت رابطه انحرافى تحريم
شده است. علاوه بر تمام ان ها، دانش آموزان درباره اهميت ارزش هاى خانوادگى و نحوه رابطه ميان اعضاى

خانواده، مسايلى را فراى گرند.
هر موضوعى که دانش آموزان در حوزه آموزش جنسى و براى زندگى در ان جامعه به آن نيازمندند، بايد در همن
کلاس ها آموزش داده شود. امر زيستى مربوط به توليدمل، در درس علوم، به عنوان نياز برنامه آموزش عموى

(47) تدريس ى شود. موضوعاتى که بيان آن بسيار مبتذل است، در رده بيان شده و آموزش جنسى نها در
کلاس هاى غر مخلط ارايه ى شود.

در قوانن اسلام، ازدواج نامشروع (48) و ارضاى جنسى قبل از ازدواج و همچنن رابطه آزاد ميان جنس مخالف
ممنوع شده است؛ اما وضعيت مسلمانانى که در جوامع غرى زندگى ى کنند، متفاوت است. در آن جوامع،

اطلاعاتى درباره راه هاى جلوگرى از حاملگى ارايه ى شود و چزى در رده ابهام باقى نمانده و به گونه اى روشن
و عملى بيان ى شود. نامطلوب بودن شوه هاى جلوگرى از حاملگى به عنوان راهى براى تجربه جنسى جوانان،

بدون ترس از حاملگى ناخواسه، مورد بررسى قرار گرفه و بر رهز از ارضاى جنسي، به جاى اقدامات احتياط آمز
قبل از مجامعت، در دختران مجرد أکيد ى کند.

در آموزش هاى اسلاي، از فيلم هاى ويدوى و داسان هاى که مسئله را به صورت روشن بيان کرده، استفاده
نخواهد شد و از دانش آموزان نز نى خواهند که عکس هاى مبتذل ترسيم کنند. در تمام موارد فوق، مصلحت

دانش آموز و رشد کامل شخصيت او مورد توجه قرار ى گرد. براى قويت ادله اسلاى و بررسى ادله مشترک
اسلام با سار مذاهب، در ان گونه آموزش ها، به توصيه هاى قرآن و احاديث يامبراکرم صلى الله عليه و آله

اشاره خواهد شد.
مبحث روابط جنسي، در برنامه هاى آموزشى جايگاه برجسه اى دارد. تفکيک سخگرانه دو جنس از يکديگر در

ان جامعه، کار بسيار دشوارى است. ارزش هاى جامعه غرب، جاى که مهارت رفاقت با جنس مخالف مانند
دوستى با هم جنس، ارزش حساب ى شود، معناى رابطه را براى بزرگسالانى که در جامعه غرى زندگى ى کنند،

تحت أثر قرار ى دهد. در شرايطى که دختران و پسران مسلمانان، به عنوان موضوعى راج در مدارس و کالج
ها، با جوانانى که از جنس آنها نيسند وسه مواجهند، بايد بدانند، چگونه عفت خود را حفظ کرده و در

محدوده قلمرو دينى رفار کنند.
از طرق مذاکره با کودکان، ى توان ارزش ها را تبن کرد، اما ان امر نها با توجه به سن و همچنن رسش

کودکان محقق خواهد شد. هچ محدوديتى در باب مذاکره صرح درباره موضوعات مربوط به دن وجود ندارد، اما
در مقام گفگو درباره امور جنسي، بايد احساس شرم به عنوان جزى از ايمان، بر وجود مسلمان سايه گستر

باشد. به تعبر ديگر، ان سخن يامبر اکرم صلى الله عليه و آله که «حيا از ايمان است»، به هنگام گفت وگو در
ان رابطه، وسه بايد مورد توجه مسلمانان باشد.

آموزش جنسى و مدارس مشترک

در حال حاضر، احتمال ان که در مدارس مشترک (49) ديدگاه دينى نسبت به آموزش جنسي، مورد قبول واقع
شود ضعيف است. براى مسلمانان نز امکان ندارد که در سراسر جهان براى فرزندان خود مدارس اختصاصى

داشه باشند، بنابران غالب دانش آموزان به مدارس ايالتى ى روند.



مسلمانان با ان موضوع موافق نيسند که اطلاعات جنسى صريحا در اختيار فرزندان نابالغ آنها قرار گرد. دلل
عدم موافقت آنها به قرار ذل است :

اولاً : اطلاعاتى که به آنها عرضه ى شود، برتر از تواناى فهم و احساس آنهاست.
انيا : در اختيار گذاردن اطلاعات جنسي، دانش آموزان را به تجربه جنسى ترغيب ى کند.

الا : طرح ان مسال، با کودکانى در ان سنن، با شرم و حياى اسلاى سازگار نيست. حتى اگر ديدگاه
سکولاريستى و دينى نسبت به آموزش جنسى و مسال آن، به گونه اى متوازن عرضه شود، خطر تهديد کننده ان

است که دانش آموزان به صورت غر ضرور در معرض اطلاعات جنسى با تمام مشکلات آن قرار گرند. علاوه بر
ان، آنچه در مقام آموزش جنسى به نام عينيت (50) مشهور است، در واقع سوگرى شديدى به جانب ديدگاه

سکولاريستى دارد. غالبا چنن گفه ى شود که اگر کودکان را به چنن اطلاعاتى مجهز نکنيم، نى توانند در برابر
سوء استفاده جنسى مقاومت کنند. ما نز با ان ادعا مخالفتى نداريم، اما اطلاعاتى که در ان زمينه به آنها عرضه

ى شود، بسيار بيش از نياز آن هاست.
اقليت هاى ديني، به عنوان يک حق انساني، در کشورهاى آزاد، ليبرال و دمکراتيک بايد بتوانند بر اساس ايمان

خود عمل کنند، اما اگر قرار باشد بن منافع اقليت ها، برخورد واقعى صورت گرد، آن ها هسند که در ان ميان
زيان ى بينند؛ در صورتى که مسئولان به جاى پذرش و سازگارى با اقليت هاى ديني، سخت گرى کنند، شرايط
بدتر از ان هم خواهد شد. هر چند امکان دارد اقليت هاى دينى در ادعاهاى خود صادق باشند، اما بدون أيد

اکثريت، امکان ندارد بتوانند نقطه نظرات خود را به اجرا درآورند. به هر حال، براى رهز از نارضايتى و تضاد يا
کاهش آن، يشنهادهاى ذل بايد مورد توجه قرار گرد. مسال مذکور نبايد در مدارس خاصى به اجرا درآيد، آن

گونه که برخى مدارس هم اکنون به گروه هاى اقليت به توافقى دو جانبه رسيده و احتمال بهبود بيشتر را بررسى
کرده اند. مجددا يادآور ى شود که توصيه هاى ذل، راه حل اسلاى نيست، اما ممکن است در يک جامعه چند

دينى و چند فرهنگي، به عنوان بهترن گزينه مطرح باشد. يشنهادهاى مذکور بدن شرح است :
1. اگر والدن به حقوق قانونى خود آگاه باشند، ى توانند از ان حق قانونى براى أثر گذارى بر برنامه هاى

آموزش جنسى استفاده کنند. اگر آنها قادر باشند بر ادعاى خود دلل اقامه کنند، احتمال ان که ديدگاه آنها مورد
توجه قرار گرد فراوان است. در واقع اگر والدن و دانش آموزان بخواهند، بسيارى از مشکلات مدارس قابل حل

است.
2. در مصوبه 94/5 چنن آمده که متون درسى بايد «به گونه اى عيني، متوازن و دقق و در محدوده روشن ارزشى
ارايه شود». جملاتى از ان قبل را به صورت هاى متفاوت ى توان تفسر کرد و والدن ى توانند درباره محدوده

ارزش هاى مورد توافق، با مدارس به مذاکره بنشينند. ان امر، محال نيست، زرا بايد نظر والدن درباره محتوا و
نحوه ارايه درس مورد توجه قرار گرد. ان مسئوليتى است بر گردن والدن که ديدگاه هاى خود را نسبت به
آموزش جنسى بيان کنند. بخشنامه  1986ى گويد که ارايه آموزش جنسى بايد دانش آموزان را ترغيب کند
ملاحظات اخلاقى و ارزش هاى خانوادگى را مد نظر قرار دهند. مدارس بايد ديدگاه والدن نسبت به مقررات

اخلاقى و زندگى خانوادگى را مورد توجه قرار دهند. يک ديدگاه متوازن و تربيت منصفانه در يک کشور چند
فرهنگي، بايد همان گونه که ديدگاه سکولاريستى را مورد توجه قرار ى دهد، به ديدگاه دينى نز توجه کند.

سزاوار نيست مدارس، ديدگاه دن را نسبت به مسال مهم اخلاقى ناديده گرفه و نها به ديدگاه سکولاريستى
توجه کنند. اگر هدف تعليم و تربيت، توسعه معنويت، اخلاق، فرهنگ و رشد جسمانى و روانى دانش آموزان



است، بايد تضمن کنند که چنن موقعيتى را براى تمام دانش آموزان با مذاهب مخلف فراهم خواهند آورد.
طق مصوبه 94/5 نسبت به هر دن يا فرهنگى که درباره مسال جنسى سخن ى گويد، همچنن نسبت به

آرزوهاى والدن و مزان صراحت مفاهيم و نحوه ارايه آن، بايد توجه خاصى مبذول داشت؛ چون مدارس در
موقعيتى قرار دارند که بايد موقعيت دينى والدن درباره آموزش جنسى را مورد توجه قرار دهند. مدران و معلمان

مدارس بايد اطلاعات خود را نسبت به اقليت هاى فرهنگى و ارزشى افزايش دهند. ملاقات والدن با معلمان و
مدران، ان امکان را براى والدن فراهم ى آورد که محتوا و شوه ارايه آموزش جنسى را بررسى کنند. به صورت

وژه، نکات ذل را بايد با والدن درميان گذاشت :
الف) والدن ى خواهند فرزندانشان ا چه اندازه درباره امور جنسى بدانند. مطمئنا والدن راضى نيسند فرزندان

در ان رابطه اطلاعات غر ضرورى کسب کنند.
ب) والدن چه نوع محتوا يا فيلم هاى را براى استفاده کودکان ى پسندند، زرا يکى از نگرانى هاى والدن،

نمايش عکس ها و فيلم هاى صرح به کودکان است.
ت) معلمان چگونه بايد ان درس را آموزش دهند. به عنوان مال، والدن علاقه مندند ان محتواى درسى در

کلاس هاى غر مخلط تدريس شود.
3. خط مشى آموزش جنسى مدارس و محتواى درسى مورد استفاده را بايد به آسانى در دسترس والدن قرار داد.
مدارس بايد قبل از سال تحصيلي، به والدن نامه نوشه و محتويات آموزش جنسى آن سال تحصيلى را توضح

دهند.
4. مدارس نمايندگانى را از نهادها دعوت نموده و درباره ابعاد متفاوت آموزش جنسى با آنان به گفت وگو

بنشينند. در ان گفت وگو بايد از اقليت هاى دينى نز براى بيان نظرات خود دعوت نمايند.
5. آموزش جنسى را مانند سار درس هاى مدرسه، نى توان به انقال اطلاعات صرفا على و مکانيکى منحصر

کرد. ارزش ها به صورتى اجناب ناپذر منقل ى شوند. کرامت و شرافت معلمان بسيار مهم است، زرا آنچه را
که دانش آموزان از معلمان ى آموزند، به عنوان واقعيت لقى ى کنند. معلمان بايد يقن داشه باشند آنچه را

به دانش آموزان ى آموزند با باورهاى دينى آنان منافاتى ندارد.
6. والدن ى توانند با استفاده از اعضاى جامعه يا رهبران ديني، ادله خود را اقامه کنند يا رهبران دينى ى

توانند، با ابکار خود در پست هاى مدريتى مدارس راه يابند؛ زرا مدران مدارس موظفند هر يشنهادى را از
جانب هر کس، مخصوصا از جانب گروه هاى دينى يا اقليت هاى اجتماعى بپذرند. سازمان هاى اسلاى در کشور

انگلسان، ى توانند در قالب قوانن موجود اعمال فشار کرده و خواسه هاى خود را اعلام کنند.
7. تمام مکاتب بزرگ درباره مسال مهى از قبل عفاف، بکارت و وفادارى حن ازدواج اتفاق نظر دارند، و لذا

توسعه و تروج ان امر ضرورى است.
8. ماهيت کلى آموزش جنسى اقتضا ى کند موضوعاتى که احتمالاً در آموزش جنسى ى گنجد، مورد دقت قرار
گرد. حتى تربيت جسمانى را نى توان آزاد از ارزش دانست. براى دانش آموز مسلمان، مشکل است که خود را با

برخى رفارها در مدارس سازگار کند، براى مال لخت و برهنه بودن در مقابل ديگران و خره شدن به برخى اعضاى
بدن يکديگر، از ديدگاه اسلام حرام است. (51) مدارس بايد به مسايلى از ان قبل حساسيت نشان دهند.

9. مدارس خصوصى که اکثريت دانش آموزان آن متعلق به دينى خاص هسند، امکان دارد برنامه هاى آموزش
جنسى خود را با همان دن هماهنگ کند و ممکن است لازم باشد براى گروه اندکى از دانش آموزانى که درباره



آموزش جنسى آزادانه ى انديشند، برنامه هاى جداگانه تدارک ديده يا به آنها اجازه دهند از شرکت در درسها
معاف باشند.

10. مشکل است بتوان با کسانى که نگرش ليبراليستى را پذرفه و در پذرش مشروعيت و قانونى بودن آزادى
جنسى مشکلى نى بينند و معقدند که هچ مشکل جسمانى و اجتماعى در بر ندارد يا از ان راسا، تجاوزى به

حقوق مردم صورت نى گرد، به توافق رسيد. با توجه به شرايط فعلى جامعه ما، احتمالاً اکثريت با کسانى است
که ان نگرش را پذرفه اند. ان گروه حاضر نيست سار انديشه ها را بپذرند. در عن حال، در کشورهاى

دمکراتيکى از قبل بريانيا، لاش نى کنند نگرش اقليت ها را ناديده بگرند. حتى در چنن شرايطي، والدن و
مسئولان مدارس از درک ان موضوع که چه مسايلى به نفع دانش آموزان است، ناتوانند. اگر مسلمانان احساس

کنند که در مدارس مسايلى به دانش آموزان آموخه ى شود که با مبانى عقيدتى آنها ناسازگار است، نها گزينه
مورد انتخاب آنها، بر حذر داشتن فرزندان خود از شرکت در ان گونه برنامه هاى آموزشى است. از نقطه نظر

مسلمانان، اگر قرار باشد، دانش آموزان در شرايطى قرار داده شوند که تربيت دينى آنها به صورت جدى مورد تهديد
باشد، يا به نظر والدن، محتواى به دانش آموزان عرضه شود که ارزش هاى دينى را تخريب کند، ان حقوق قابل

اعمال است. اگر مسئولان مدارس مطمئن شوند که والدن نگران رشد کودکان خود هسند و برنامه هاى آموزش
جنسى را زر نظر دارند، چندان نيازى به برحذر داشتن کودکان از شرکت در ان گونه برنامه ها نيست.
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